
تفسیر »بسم الله الرحمن الرحیم«
ابوبصیـر گوید: از امام صادق)ع( از تفسـیر »بسـم الله الرحمـن الرحیم« 
پرسـیدم. ایشـان فرمودند: »باء«، بهاء و روشـنی خداوند و »سـین«، 
سَـنا و شُـکوه خداوند و »میـم«، مُلک و فرمانروایی اوسـت و »الله«، 
معبـود همـه چیزهاسـت. او بـر تمامـی آفریـدگان خـود، رحمان و 

بخشـنده و بـر مؤمنـان به  طـور خاص، رحیـم و مهربان اسـت.« 
)تفسیر قمی، ج1، ص39(

رفق و مدارافضیلت سوره حمد و آیۀ »بسم الله الرحمن الرحیم« 
الـف. امیرمؤمنـان)ع( زمانـی کـه مالک اشـتر را به فرمانـداری مصر 
گماشـت، به وی نوشـت: »خطاها از آنان )مردمان( سـر خواهد زد و 
موانعـی از اجـرای فرمـان تـو برای آنـان پیش خواهد آمـد و به عمد 
یـا خطـا دچـار لغزش هایـی خواهند شـد. پس آنـان را از گذشـت و 
چشم پوشـی خـود بهـره ای ده، چنـان کـه دوسـت داری و خشـنود 
می شـوی کـه خداونـد تـو را از گذشـت و چشم پوشـی خـود بهـره 

دهـد.«)1( )نهج البلاغـه، نامه53(
ب. »هـرگاه زمامـدار شـدی، بایـد مـدارا و ملایمت پیش گیـری.«)2( 

)غررالحکـم و دررالکلـم ، ص281(
ج. »بـر تـو بـاد بـه مـدارا و ملایمت کـه آن کلید درسـتی )امـور( و 

خـوی خردمنـدان اسـت.«)3( )عیون الحکـم و المواعـظ، ص334(
و  )غررالحکـم  اسـت.«)4(  سیاسـتی  ملایمـت، خـوب  و  »مـدارا  د. 

ص718( دررالکلـم ، 
ه. »مـدارا و ملایمـت دشـواری ها را آسـان و چاره جویی های سـخت 

را سـاده می سـازد.«)5( )همان، ص95(
و. »نسـبت بـه خـواص و عموم مـدارا و ملایمت پیش گیـر که مدارا 

و ملایمت، میمنـت دارد.«)6( )الغارات، ج1، ص127(
پی نوشت ها:

لـَلُ  وَ تعَْرِضُ لهَُـمُ العِْللَُ وَ یؤُْتیَ عَلـَی أیَدِْیهِمْ فيِ العَْمْدِ  1- »یفَْـرُطُ مِنْهُـمُ  الزَّ
ذِي تحُِـبُّ وَ ترَْضَـی أنَْ  وَ الخَْطَـإِ فَأعَْطِهِـمْ مِـنْ عَفْـوِكَ وَ صَفْحِـکَ مِثْـلِ الّـَ

ُ مِـنْ عَفْـوِهِ وَ صَفْحِه«  یعُْطِیَـکَ اللهَّ
2- »إذَِا مَلکَْتَ  فَارْفُق «

وَابِ وَ سَجِیَّةُ أوُليِ الْلبَْابِ.« َّهُ مِفْتَاحُ الصَّ فْقِ  فَإنِ 3- »عَلیَْکَ  باِلرِّ
فْق « یَاسَةُ الرِّ 4- »نعِْمَ  السِّ

لُ شَدِیدَ الْسْبَاب « عَابَ وَ یسَُهِّ رُ الصِّ فْقُ  ییَُسِّ 5- »الرِّ
فْقَ یمُْن«  ةِ فَإنَِّ الرِّ ةِ وَ العَْامَّ 6- »وَ ارْفُقْ  باِلخَْاصَّ

لزوم وجود صفات شایسته در قضات
امیرمؤمنـان)ع( در عهدنامـه خود به مالک  اشـتر چنین نوشـت: 
»از میـان مـردم، برتریـن اشـخاص را کـه در نـزد تـو می باشـند، 

بـرای قضـاوت و داوری برگزین.
شخصی که مراجعه فراوان مردم او را به ستوه نیاورد. 
برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشـمناك نسـازد. 

شـخصی کـه در اشـتباه و خطـای خـود پافشـاری نمی نمایـد و 
بازگشـت بـه حـق، پـس از آگاهـی از آن، بـرای او دشـوار نمی باشـد. 

شـخصی که طمع را از دل خود ریشـه کن می کند.  
در شـناخت مطالـب بـا تحقیقـی اندك رضایـت نمی دهد و در 
شـبهات از همـه بااحتیاط تـر عمـل می کنـد و در یافتـن دلیـل 

و مـدرك، پافشـاری او از همه بیشـتر می باشـد. 
در مراجعـه  پیاپی شـاکیان خسـته و ملـول نمی گردد و در کشـف 
امـور و حقایـق از همه شـکیباتر می باشـد و پس از آشـکار شـدن 
حقیقـت بـرای او، در حـلّ و فصل خصومت از همـه برّنده تر عمل 

کرده و تعلـّل نمی ورزد. 
شـخصی کـه سـتایش و مـدح فـراوان او را فریـب نمی دهـد و 
چرب زبانـی و چاپلوسـی دیگـران از وی، او را منحـرف نمی سـازد.

چنین اشـخاصی با چنین صفاتی اندك می باشـند.«
)نهج البلاغـه، نامه53؛ تحف العقول، ص135؛ اقتبـاس از کتاب »بایدها 

و نبایدهـا در رفتار و کـردار قضات«، صص21-22(

آداب معاشرت از دیدگاه معصومین)ع(
)قسمت نهم(

»در لـزوم معاشـرت با مـردم از طریـق ادای امانـت، اقامه 
شـهادت و راسـتگویی، همچنیـن در اسـتحباب عیـادت 
مریض و شـرکت در تشـییع جنازه و خوش رفتاری نسـبت 

بـه همسـایگان و خوانـدن نماز در مسـجد«.
امـام صـادق)ع( می فرمایـد کـه حضرت علـی)ع( می فرمـود: »باید 
در قلـب تـو نیـاز بـه مـردم و بی نیـازی از آنـان جمع شـود. نیاز تو 
بـه آنهـا در نرمـی گفتـار و خوش رفتـاری و بی نیازی تـو از آنها در 

پاکدامنـی و پایداری عزّت توسـت.«
)وسائل الشـیعه )تألیـف شـیخ حرعاملی(، کتـاب الحج، ابواب احکام العشـرة، بـاب اول؛ 

به نقـل از کتـاب »آداب معاشـرت از دیـدگاه معصومین)ع(«، ترجمـة محمدعلی فارابی 

و یعسـوب عباسـی علی کمر، ص20( 

اطلاعیه*

عزیزانـی کـه در تولیـد محتـوای صفحـه قـرآن و عترت 
تمایـل به همـکاری دارند، مطالـب خـود را از طریق راهکار 
 word سـازمانی  به شـماره پرسـنلی 15594282 در قالب

نمایند. ارسـال 

)قسمت     هشتم(
نفـر داخـل مسـجد می شـوند؛  این کـه دو  سـرّ 
یکـی عابـد و دیگـری فاسـق؛ ولـی وقتـی خـارج 
می شـوند، عابـد فاسـق بـوده و فاسـق صدیـق 

 . شـد می با
امـام صـادق)ع( نقـل کـرده  از  بـا ذکـر سـند  شـیخ صـدوق 
حضـرت فرمودنـد: »دو نفـر داخل مسـجد می شـوند. یکـی عابد 
و دیگـری فاسـق. بعـد هـر دو از مسـجد خـارج می شـوند، در 
حالی کـه فاسـق، صدیق و راسـتگو گشـته و عابد، فاسـق و فاجر 
گردیـده. جهتـش آن اسـت کـه عابد در مسـجد داخل شـده در 
حالی کـه بـه عبـادت و فکـر خـود می بالـد و مغرور آن می شـود. 
در مقابـل فاسـق داخـل می شـود در حالـی کـه از فسـق و فجور 
خـود نـادم و پشـیمان بـوده و از خـدا طلـب آمـرزش گناهـان 

خـود می کنـد«. 
)ترجمه علل الشّرایع، ج2، ص153؛ باب شصت و ششم(

حیاء بد و حیاء خوب
امـام صـادق)ع(: »بهتریـن زنان بانویی اسـت کـه چون با 
شـوهرش خلـوت کند، لباس حیـا را از خـود دور کند و چون 

لباس بپوشـد، لبـاس حیاء را هم بپوشـد«. 
)نسـبت بـه شـوهرش در موضوعـات عاطفـی و جنسـی مضایقـه 
نکنـد و بی پـروا باشـد، ولـی بـا دیگـران باحیـا و پوشـیده باشـد(

َّتِـي  إذَِا خَلتَْ   ِ علیه السـلام قال: خَیْرُ نسَِـائکُِمُ  ال »... عَـنْ أبَيِ عَبْدِ اللهَّ
مَـعَ زَوْجِهَـا خَلعََـتْ لـَهُ دِرْعَ الحَْیَـاءِ وَ إذَِا لبَِسَـتْ لبَِسَـتْ مَعَـهُ دِرْعَ 

الحَْیَـاء«. )کافـی/ ج 5، ص324(
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در محضر قرآن و عتـــــــرت   فرهنگِ    قوّه
در محضر امیرمؤمنان)ع(  در محضر قرآن کریم 

بایدها و نبایدها

پیام خانواده )8(

آداب معاشرت

اسرار  شریعت

حکمت نامه لقمان )8(

فضیلت دانشمند و حکیمان
امـام علـی)ع(: به عبـد صالح، یعنی لقمـان، گفته شـد: »کدام یک 

از مردمان بـا فضیلت ترند؟«
گفت: »مؤمنِ برخوردار«.

گفته شد: »از مال؟« 
گفـت: »نـه؛ امـا برخوردار از دانشـی که اگر به او محتاج شـدند، 
از دانشـش سـود برنـد و اگـر از او بی نیـاز شـدند، خـودش به آن 

اکتفـا کند.«
)تفسیرالقمّی، ج2، ص164؛ بحارالنوار، ج1، ص204(

)قسمت دوم(

حضـرت فاطمـه)س( جایگاه خـود، پیامبـر)ص( و 
بازمی شناسـاند را  علـی)ع( 

آنـگاه حضـرت زهـرا)س( فرمـود: ای مردم! بدانیـد که من 
فاطمـه و پـدرم محمـد اسـت، آنچـه ابتـدا گویـم در پایان 
نیـز می گویـم. گفتـارم غلط نبـوده و ظلمی در آن نیسـت، 
پیامبـری از میـان شـما برانگیختـه شـد که رنج های شـما 
بـر او گـران آمـده و دلسـوز بـر شـما اسـت و بـر مؤمنـان 
مهربـان و عطوف اسـت. پس اگـر او را بشناسـید، می دانید 
کـه او در میـان زنانتـان پدر مـن بوده و در میـان مردانتان 
بـرادر پسـر عمـوی مـن اسـت. چـه نیکـو بزرگواری اسـت 
آنکـه مـن این نسـبت را با او دارم. رسـالت خـود را با انذار 
انجـام داد، از پرتـگاه مشـرکان کناره گیـری کرد، شمشـیر 
بـر فرقشـان نواخـت، گلویشـان را گرفـت و بـا حکمـت، 
پنـد و انـدرز نیکـو به سـوی پروردگارشـان دعـوت نمـود، 
بت هـا را نابـود سـاخت، سـر کینه تـوزان را می شـکند، تـا 

جمعشـان منهـزم شـده و از میـدان گریختند.
تـا آنـگاه که صبـح روشـن از پرده شـب برآمد، حـق نقاب 
از چهـره برکشـید، زمامـدار دیـن به سـخن درآمـد، فریاد 
شـیطان ها خامـوش گردیـد، خار نفاق از سـر راه برداشـته 
و  از هـم گشـوده گردیـد  تفرقـه  و  شـد، گره هـای کفـر 
دهان-هـای شـما بـه کلمـه اخـلاص بـاز شـد، در میـان 
گروهـی کـه سـپیدرو و شـکم بـه پشـت چسـبیده بودنـد. 
قـرار داشـته، ماننـد  از آتـش  بـر کنـاره پرتگاهـی  شـما 
قـرار  طمّاعـان  طمـع  معـرض  در  و  بـوده  آب  جرعـه ای 
داشـتید، همچون آتش زنـه ای بودید کـه بلافاصله خاموش 
می گردیـد، لگدکـوب رونـدگان بودید، از آبی می نوشـیدید 
کـه شـتران آن را آلـوده کـرده بودنـد، از پوسـت درختـان 
بـه عنـوان غذا اسـتفاده می کردید، خـوار و مطـرود بودید، 
می-ترسـیدید مردمانـی کـه در اطـراف شـما بودنـد شـما 
را برباینـد، تـا خـدای تعالـی بعـد از چنیـن حالاتـی شـما 
را بدسـت آن حضـرت نجـات داد، بعـد از آنکـه از دسـت 
قدرتمنـدان و گرگ هـای عـرب و سرکشـان اهـل کتـاب 

کشـیدید. ناراحتی هـا 
خاموشـش  خداونـد  برافروختنـد  جنـگ  آتـش  هـرگاه   
نمـوده، یـا هـر هنگام که شـیطان سـر بـرآورد یـا اژدهایی 
از مشـرکین دهـان بـاز کـرد، پیامبر بـرادرش را در کام آن 
افکنـد، او تـا زمانـی که سـرآنان را بـه زمیـن نمی کوفت و 
آتـش آنهـا را بـه آب شمشـیرش خامـوش نمی کـرد، بـاز 
نمی گشـت، فرسـوده از تلاش در راه خدا، کوشـیده در امر 
او، نزدیـک بـه پیامبـر خـدا، سـروری از اولیاء الهـی، دامن 
بـه کمر بسـته، نصیحت گـر، تلاشـگر و کوشـش کننده بود 

و در راه خـدا از ملامـت ملامت کننـده نمی هراسـید. 
زندگـی  آسـایش  در  شـما  کـه  بـود  هنگامـه ای  در  ایـن 
می کردیـد، در مهـد امـن متنعّـم بودیـد، در انتظـار به سـر 
می بردیـد تـا ناراحتی هـا مـا را در بـر گیرد، گـوش به زنگ 
بـه  و  کارزار عقب گـرد می کردیـد  هنـگام  بودیـد،  اخبـار 

هنـگام نبـرد فـرار می نمودیـد.
حضـرت فاطمـه)س(، خیانـت برخی اصحـاب را در 

می کند گوشـزد  »سـقیفه« 
آنـگاه کـه خداونـد بـرای پیامبـرش خانـه انبیـاء و آرامگاه 
اصفیاء را برگزید، علائم نفاق در شـما ظاهر گشـت و جامه 
دیـن کهنه، سـکوت گمراهان شکسـته، پسَـتِ رتبـه گان با 
قـدر و منزلـت گردیده، شـتر نازپـرورده اهل باطـل به صدا 
درآمـد و در خانه هایتـان بیامـد و شـیطان سـر خویـش را 
از مخفـی گاه خـود بیرون آورد و شـما را فراخواند مشـاهده 
کـرد پاسـخگوی دعـوت او هسـتید و بـرای فریـب خوردن 

آماده ایـد. آنگاه از شـما خواسـت کـه قیام 
کنیـد و مشـاهده کرد کـه به آسـانی این کار 
را انجـام می دهیـد. شـما را بـه غضـب واداشـت 
و دیـد غضبنـاك هسـتید، پـس بـر شـتران دیگران 

نشـان زدیـد و بـر آبی که سـهم شـما نبود وارد شـدید. 
ایـن در حالـی بـود کـه زمانی نگذشـته بود، موضع شـکاف 
زخـم هنـوز وسـیع بـود، جراحـت التیـام نیافتـه و پیامبـر 
بـه قبـر سـپرده نشـده بـود. بهانـه آوردیـد کـه از فتنـه 
می هراسـید. آگاه باشـید کـه در فتنـه قـرار گرفته ایـد، و 

به راسـتی جهنـم کافـران را احاطـه نمـوده اسـت.
ایـن کار از شـما بعیـد بـود! چطـور ایـن کار را کردیـد؟! به 
کجـا روی می آوردیـد؟! در حالـی کـه کتاب خـدا رویاروی 
علائـم  درخشـان،  احکامـش  روشـن،  امـورش  شماسـت، 
هدایتـش ظاهـر، محرّماتـش هویـدا و اوامرش واضح اسـت 
ولـی آن را پشـت سـر انداختیـد. آیـا بی رغبتـی بـه آن را 
خواهانیـد؟ یـا به غیـر قرآن حکـم می کنید؟ کـه این برای 
ظالمـان بـدل بدی اسـت، هرکـس غیـر از اسـلام دینی را 
جویـا باشـد از او پذیرفتـه نشـده و در آخـرت از زیانـکاران 

بود. خواهـد 
آنـگاه آنقـدر درنـگ نکردید که ایـن دل رمیـده آرام گیرد، 
کشـیدن آن سـهل گـردد، پـس آتش گیره هـا را افروخته تر 
کـرده، و بـه آتـش دامـن زدیـد تـا آن را شـعله ور سـازید 
و بـرای اجابـت نـدای شـیطان، خاموش کـردن انـوار دین 
روشـن خـدا و از بیـن بـردن سُـنَن پیامبـر برگزیـده آماده 
بودیـد. بـه بهانـه خـوردن، کـف شـیر را زیـر لـب پنهـان 
می-خوریـد، بـرای خانـواده و فرزندان او در پشـت تپه ها و 
درختـان کمیـن گرفتـه و راه می رفتیـد و مـا بایـد بـر این 
امـور کـه همچـون خنجـر بـرّان و فرورفتـن نیـزه در میان 

شـکم اسـت، صبـر کنیم.
حضرت فاطمه)س( و فدک

شـما اکنـون گمـان می بریـد کـه بـرای مـا ارثـی نیسـت؟ 
آیـا خواهـان حکـم جاهلیت هسـتید؟ برای اهـل یقین چه 
حکمـی بالاتـر از حکـم خداونـد اسـت؟ آیا نمی دانیـد؟! در 
حالی که برای شـما همانند آفتاب درخشـان روشـن اسـت 
کـه مـن دختـر او هسـتم. ای مسـلمانان! آیا سـزاوار اسـت 

کـه ارث پـدرم را از مـن بگیرند؟!
استشهاد حضرت فاطمه)س( از قرآن دربارۀ فدک

ای پسـر ابی قحافه،آیـا در کتـاب خداسـت که تـو از پدرت 
ارث ببـری و مـن از ارث پـدرم محـروم باشـم؟! امـر تـازه 
و زشـتی آوردی. آیـا آگاهانـه کتـاب خـدا را تـرك کـرده 
و پشـت سـر می اندازیـد؟! آیـا قـرآن نمی گویـد »سـلیمان 
از داود ارث بـرد«، در مـورد خبـر زکریـا آنـگاه کـه گفـت: 
»پـروردگار مـرا فرزنـدی عنایـت فرمـا تـا از مـن و خاندان 
یعقـوب ارث بـَرَد« و فرمـود: »و خویشـاوندان رحمـی بـه 
یکدیگـر سـزاوارتر از دیگراننـد« و فرمـوده: »خـدای تعالی 
بـه شـما دربـاره فرزنـدان سـفارش می کنـد که بهره پسـر، 
دو برابـر دختـر اسـت« و می فرمایـد: »هنگامـی کـه مرگ 
یکـی از شـما فرارسـد، بـر شـما نوشـته شـده کـه بـرای 
پـدران، مـادران و نزدیـکان وصیت کنید و ایـن حکم حقّی 

اسـت برای پرهیـزگاران.«
شـما گمـان می بریـد کـه مـرا بهـره ای نبـوده و سـهمی 
از ارث پـدرم نـدارم؟! آیـا خداونـد آیـه ای بـه شـما نازل 
کـرده کـه پـدرم را از آن خـارج سـاخته؟! یـا می گویید: 
و  مـن  آیـا  نمی برنـد؟!  ارث  یکدیگـر  از  دیـن  دو  اهـل 
پـدرم را از اهـل یـک دیـن نمی دانید؟ یا شـما بـه عام و 
خـاص قـرآن از پـدر و پسـرعمویم آگاه تریـد؟! اینک این 
تـو و ایـن شـتر! شـتری مهـارزده و رَحـل نهـاده شـده، 
برگیـر و ببـر. بـا تـو در روز رسـتاخیز ملاقـات خواهـد 
کـرد. چـه نیـک داوری اسـت خداونـد، نیکـو دادخواهی 
اسـت پیامبر،چـه نیکـو وعده گاهی اسـت قیامت و در آن 
سـاعت و آن روز، اهـل باطـل زیـان می برند، و پشـیمانی 
بـه شـما سـودی نمی رسـاند، برای هـر خبـری قرارگاهی 
اسـت؛ پـس خواهیـد دانسـت کـه عـذاب خوارکننـده بر 
سـر چـه کسـی فـرود خواهـد آمـد و عـذاب جاودانه که 

را شـامل می شـود.


